
  
  
  

   از نگاه فقه تروريسمنسبيت مفهومي
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  ∗پور حسن عالي

  چكيده
بر پايه دو ، عنواني است كه  اسلاميدهد تروريسمفقهي، نشان مي بررسي برون

 بر پايه باور برخي  تروريسم، يكم اينكه.گير شده است  برجسته و جهان،رويكرد
 ، دوم اينكه.استوار است ،داشت آنها از دستورهاي اسلاميمسلمانان و شيوه بر

مسلمانان برخي  بر پيشاني انگهمچون را عنوان تروريسم اسلامي  ،كشورهاي باختري
نامند،  مي سالاري  و مردمتهديدي بر ضد امنيتبه ظاهر  اينان، تروريسم را .اندچسبانده

   .دهند  قرار ميدهي در جهان پيشوايي و جهتي افزاري برااما به واقع آن را
 آميز رفتار سرزنشهاي تروريستي،  ت كه اقدامنيز بيانگر آن اسفقهي بررسي درون

داشتن  پاسو  جنگ رويارو ، است؛ چرا كه آنچه در جهاد، برجسته استو مجرمانه
 به طور ،ها ن بيگناه يا از ميان بردن دارايياست نه كشتن كساهاي مرتبط با آن مقرره

 دربرگرفتن اقدام تروريستي نيست؛ ايعنوان روشني بردر فقه  ، با اين حال.غافلگيرانه
 همسان دانسته ،با محاربه و بغيتر  بيش بر پايه گونه و پيĤمد رفتار، اين عنوانهرچند

  .شودمي
  ، محاربه، بغي)شيعه و سني(  تروريسم، اقدام تروريستي، فقه :ها واژهكليد
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  مقدمه
ها و كسان بر گاه برخي گروه .اي دوگانه است انديشه در ساختار مفهومي كنوني،روريسمت

آورند كه  به خشونت روي مي،كارها يا كسان زورگو و نادرست پايه انديشه پيكار با دولت
اند، به كه داراي قدرتها و كساني گاه دولت. تروريسم در اينجا همان پيكار در راه آزادي است

كوشي كوشند هر بازدارنده يا دشمني را از سر راه بردارند كه اين نيز سختتروريسم ميبهانه 
) دفاع( انديشه است كه در پيكره پدافندنوعيدر اين ميان تروريسم، تنها . در راه امنيت است

اند كه در  تروريسم دو همĤورد دارد كه هر دو بر اين انديشه، به سخن ديگر.رخ نموده است
 روشن نيست كداميك بر ديگري ستم روا داشته و ، از خود هستند و در پايانحال دفاع

هاي كيفري به  اگر بيرون از گزاره،پس در نگاه نخست. كداميك سزاوار دفاع از خويش است
 صرفاً ريشه حقوقي ندارد و ،ريشه و پيشينه تروريسم بنگريم، خواهيم دانست كه اين پديده

اي براي  همچون شيوه،طرف همچون باور و براي طرف ديگراست كه براي يك اي هگاران
 ولي دانستن چيستيِ ،پذيرديك از اين دو را نمي هيچ،حقوق كيفري. زدن به ديگري است انگ

 در ، وابسته است به دانستن انديشه تروريسم كه از يك سو،هاي حقوقي آنتروريسم و ويژگي
 نمود ،دهندهكيفرگذار يا  سياستانگ از سوي   در جامه،پيكره باور مرتكب و از سوي ديگر

  .يابد مي
نده شده، فراوان كنون شناسا هاي تروريست كه تاهاي تروريستي و گروههرچند كنش

و ر   از آن،ويكم سده بيستهاي تروريسم در پايان سده بيستم و آغاز  دگرگونياست، ولي
آنچه .  است ياد شده»م اسلاميتروريس«  با نامِهاي باختري برجسته است كه از سوي دولت

شدن تروريسم سرخ در اروپا به كرسي   پس از ناتوان، ناميده شده»تروريسم اسلامي يا سبز«
خواهانه قرار گرايانه و خير هاي آرمانهر دو گونه از تروريسم، در سايه انديشه. نشسته است
وريسم سرخ برخاستند و آن را پشتيباني از تر«  كه اگر در گذشته برخي به تفاوتدارند؛ با اين 

، تروريسم سبز )Trotsky, 2004: 31( »دردان پنداشتند داران و بيهمچون انقلابي بر ضد سرمايه
 جاي دستورهاي انسان است و از اين بهدر پي بزرگي انسان و نشاندن دستورهاي خداوندي 

  .هاي تنومندتري دارد ريشه،رو
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تروريسم اسلامي يا تروريسم جهادگرايان، اند،  يدهبر پايه آنچه كشورهاي باختري پيش كش
بر . استبنياد گرفته  ها از دين اسلام رداشتبرخي باز تروريسم مذهبي است كه از اي گونه

 از سوي مركز ملي ضد تروريسم ايالات 2006پايه گزارش رخدادهاي تروريستي كه در سال 
 درصد 23(چهارمِ  نزديك به يك) ليتوئمس( دهي گرايان تندرو، پاسخاسلام« متحده آماده شده، 

 :2007( »اند رخدادهاي تروريستي جهان را پذيرفته) 2006 درصد در سال 19 و 2005در سال 

 در اين گزارش، اين آمار به سنيان نسبت داده شده و شيعيان در اين ، و شگفت آنكه)21
ترين و آشكارترين  كي از برجسته ياند كههاي تروريستي را انجام داده درصد از اقدام2نمودار 
دهي رخداد  اند و پاسخسني مذهبگروه القاعده كه ( كه به مسلمانان هاي تروريستي اقدام

، ربودن چهار هواپيماي مسافربري در يازدهم  داده شدنسبت) يازدهم سپتامبر را نيز پذيرفتند
 اين . نيويورك استهاي سازمان تجارت جهاني در و از بين بردن ساختمان2001سپتامبر 
هاي ساز سختگيري را بيش از پيش به زبان انداخت و زمينه»تروريسم اسلامي«رخداد، 

تروريسم اسلامي، . گوناگون بر ضد مسلمانان و حتي ديگر شهروندان در سراسر جهان گرديد
ور اي بسيار به بااي است كه به خوبي پديده تروريسم در معناي امروزين را به اندازهواژه

آنچه  ،به راستي . نزديك ساخته است،ها از سوي ديگرزنيِ ابرقدرت مذهبي از يك سو و انگ
شود؛ عنواني آميخته از باور و انگ است كه خود نشان از آن به تروريسم اسلامي ياد مي

تروريسم از  در اين پيكره، . هم هست و هم نيست،دهد، چيزي به نام تروريسم اسلامي مي
  را خاستگاهي است كه جهادگراييمثابه به ،شود و فقه در اينجا فقه بررسي ميدريچه بيرونيِ

 تروريسم ،در اينجا. كند توجيه ميانديشمندان باختري در زبان  رادر زبان مسلمانان و تروريسم
 اگر تروريسم از در عين حال،. در مقام پشتيبان جامعه اسلامي است ،جدا از چهره بد يا خوبش

پذير و  فقهي و چارچوب احكامش سنجيده شود، رفتار يا رفتارهايي سرزنش نگاه درون
وابسته  ، بررسي درست تروريسم از نگاه فقهي،رو   از اين.تهديدي بر ضد جامعه اسلامي است

  .فقهي بررسي كنيم  از دريچه درون،فقهي و در دنباله به اين است كه در آغاز آن را از نگاه برون
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   تكليفناچون تروريسم .الف
توان  فلسطيني مييمحاض، مسلمانِ تندرومعماي پيچيده تروريسم را از اين سخن ابو

ما تروريست هستيم، آري ما تروريست هستيم؛ چون كه تروريسم در باور و ايمان «: فهميد
اين گفته، اين است كه كيش يا مذهب، از نخستين برداشت  .)Napoleoni, 2003: 3( »ماست

اي است كه نتوان به آساني مهر   است و خود پشتوانه يا جهادگراييشه تروريسمنيرومندترين ري
 هم نقش مذهب و ،گفته ش سخن پي.بودن بر آن زد و يا با شتاب، زبان نكوهش بدان گشود بزه
هاي باختري با  كند و هم نقش انگ يا برچسبي كه دولتدادن تروريسم را مطرح مي ر در رخباو

همچون را يازي به خشونت  يعني برخي مسلمانان، دستاند؛  مانان زدهنام تروريسم بر مسل
هاي جهاني نيز با انگشت بر روي همين باور، آن را برچسبي بر   قدرت،تكليف و در برابر
 ، در آغاز، اين جستارادامه در ،رو از اين. دانند هاي اسلامي مي ها يا گروه رويكردهاي دولت

  .گردد  از دريچه انگ بررسي مي،دنبالهتروريسم از دريچه باور و در 
  

  تروريسم چون باور . 1
بر مسلمانان نهاده   انگشت اتهامِ رخدادهاي تروريستي بر ضد كشورهاي باختريچون

 را در نزد مسلمانان بررسي  پيشينه تاريخي و ديني پديده تروريسم،شده، بايد پيش از هر چيز
دانند و در فراز و فرود تاريخ، هرگاه ار دراز مي را بسي)تروريسم (افكني  هراسهپيشين. كرد

 از اين .نهادند ميرا ترور نام آن  ،شدآشنايي به دست ديگري كشته مي روا يا كسِ نامفرمان
 پيشينه ترور ،شگفت آنكه.  از ترور كسانِ نامدار سخن گفت،توان در سراسر تاريخرهگذر مي

قتل هيپارخوس به دست « هاي باستاني، ر بررسيكشي دبا آزادي، پيوند خورده و نخستين شاه
گران  پيش از ميلاد است كه از آن به نخستين اقدام توطئه514هارموديوس و آريستوگيتون در 

 ،البته .)359 :1373نويمان، ( »شودعاشق آزادي براي از ميان بردن يكي از جباران معرفي مي
 به همين .هاي افراد است پيرو برداشت،سخن از پيشينه تروريسم نيز همچون خود تروريسم

 براي نمونه، برخي .شودنگاهي ميان نويسندگان ديده نمي درباره گذشته تروريسم نيز هم،دليل
و تروريسم مذهبي يا مقدس را جسته روايي روميان تر از فرمانتروريسم را بسيار پيش
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كردن  ، حاكم بابل به كشتار، زنداني1رالنصبخت « كهجايي .دانندترين گونه تروريسم ميپيشينه با
دار، گشودن بابل از پايان داستان اين تروريسم دنباله. يهوديان دستور داد) تبعيد(و دورنشيني

 :Andrew, 2003( »سوي كوروش بزرگ در سده ششم پيش از ميلاد و آزادسازي يهوديان بود

10(.  
و )  ميلادي628 تا 590اهي از پادش( پرويز از ترور شاهان يا شاهزادگاني چون خسرو

، )  م581-644(الخطاببنگرفته تا پيشوايان ديني مانند عمر)  پيش از ميلاد521ترور در ( برديا
- 661 ق برابر با 40 - سال پيش از هجرت24) ( ع(عليامام و )  م579 -656(عفان بن عثمان
 ولي پرده از يك ،شني ندارند، همگي هرچند با تروريسم به معناي امروزي پيوند رو) م 599

هاي كيشي و افكني در تاريخ، بيشتر يا به انگيزه هراس ماندگاريِ،دارند و آن اينكهميراستي بر
 كه در چه دوراني، اين اشيم اگر در پي آن ب،رو  از اين. هاي سياسيمذهبي بوده است يا به دليل

افكني گرديد، گرفتن هراسد سبب بنيا،فتهيا به طور پيوسته و سازمان،دو عامل يا يكي از آنها
  . شودروايي اسماعيليان پيش كشيده مي يعني زمان فرمان، دوم سده پنجم هجرينيمه

، در ايران، خشونت بر ضد شاهانِ ستمكار يا كسانِ )اماميان هفت( تا پيش از اسماعيليه
نده، بيشتر براي به دست  در انديشه و مرام شهروندان ايراني نبوده و ترورهاي پراك،تبهكار

مدارانه ايرانيان با شيوه آشتي. آوردن تاج وتخت يا پيكار نيروهاي سياسي با همديگر بوده است
 از هات 18نيز بيگانه نبوده است؛ چه در بند )  پيش از ميلاد1768-1691( هاي زرتشتآموزه

كار و گمراه كننده گوش كس نبايد به گفتار و فرمان شخص تبههيچ« :  در گاثاها آمده است31
. فرا دهد؛ چون كه چنين كس، خانه و ده و شهر و كشور را به ويراني و تباهي خواهد كشيد

افزار پاكدامني و پارسايي ايستادگي كنيم و پس بر ماست كه در برابر اين گونه مردمان، با جنگ
  .)230 :1378جنيدي، ( »آنان را از خود دور سازيم
، هفت اماميان، باطنيان، باطنيه، حشاشين، ملاحده و فداييان نيز اسماعيليان را سبعيه

ها از سوي دشمنان آنها ساخته شده و چون اسماعيليه در پي پاكسازي ديني اين نام. اند ناميده
  محمد غزالي، چندانكه.انگيختند هاي سني را برمي به ويژه كيش،هاكيش بودند، دشمنيِ ديگر

توان مسلمين را نه از طريق جنگ آنها معتقدند مي«: گويدعيليه ميدرباره اسما)  ق505-450(

                                                                                                                 
1. Nebuchadnezzar 11 ( 630-562 B.C) 
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 مردم از پيوستن ،در غير اين صورت. رودررو، بلكه فقط به وسيله حيله و نيرنگ از پا درآورد
كردن آنان به پيوستن به  بهترين راه براي دستيابي به آنها قانع. هاي ما ابا خواهند كرد به آيين
  .)108 :1363لويس،( »ها مي باشد تا به هر نوع اعتقادي چنگ بزنند ترين فرقه احمقانه

ستيز، همچون ، ايراني ستيهنده و تازي) م1034-1124(  اسماعيليه به رهبري حسن صباح
 به ويژه در شيوه ،اي از دستورهاي اسلاميهاي ويژه بر پايه برداشت،هاي اسلامي ديگر فرقه

افكني در پيش از پرداختن به پيشينه هراسبنابراين،  .د گرفتجايگزيني پيشوا در دين اسلام بنيا
 هاي پشتيبانِ  انديشههاي اسلامي چه رويكردي نسبت بهنزد اين گروه، بايد ديد در آموزه

: پاسخ به اين پرسش در گرو بررسي دو آموزه فقهي است. هاي تروريستي وجود دارداقدام
 ، يكمي در همه حال و دومي در برخي موردها كه»الدم قتل مهدور« و ديگري »جهاد«يكي 

  .واجب است
كه ) دفاعي( و پدافندي ،كه واجب كفايي) ابتدايي(آغازگرانه : هاد بر دو گونه استج

 وگرنه رسته ديگري از ،بودنشان است مرزيبرونبه دليل  ،برجستگي اين دو. واجب عيني است
شود و آن جنگ با سركشان ديده ميجهاد كه جنبه داخلي دارد نيز در دستورهاي اسلامي 

  1.است كه همچون جهاد آغازگرانه، واجب عيني است) جهاد با بغات(
بودن جهاد در هر دو گونه نخست، زمينه دخالت مسلمانان را در رخدادهاي مربوط  واجب

در گونه سوم نيز پيكار . سازد بر پايه تكليف شرعي فراهم مي،به پيكار با كافران و دشمنان
اند، واجب دانسته شده كه با اندكي ريزبيني لت با شهروندان خويش كه بر ضدش شوريدهدو
 به بهانه دستورات شرعي، پا را از دايره آنچه ،توان فهميد اگر مسلمانان يا دولت مسلمانمي

المللي و تروريسم دولتي شكل  تروريسم بين، به ترتيب،آهنگ راستين شارع است، فراتر نهند
اي هاي خودسرانه خواهيم ديد كه با دستاويز دستورهاي دين، چه اقدام،در دنباله .گيردمي

  . انجام شده و چه ترورهايي به فرجام رسيده است

                                                                                                                 
كبر يا گويند كه در برابر گونه چهارمي از جهاد به نام جهاد ا در منابع فقهي اين سه جهاد را، جهاد اصغر مي.1

ك .هاي جهاد ربراي ديدن گونه. كه جهاد با نفس است و اين نيز بر همه مسلمانان واجب است اعظم قرار دارد
  )16: تا حر عاملي، بي(
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 تنها به جنبش مسلحانه مسلمانان بر ضد پيشواي دادگر) بغات( سركشجهاد با شهروندانِ
 ،شوداد داخلي هم ناميده مي اين گونه از جهاد را كه جه، فقيهان برخيشود، بلكهمحدود نمي

دهند و يا كساني هستند كه زكات نمي«دهند كه از جمله آنها به شكنندگان قانون نيز تسري مي
 گستره اين جهاد ،رو   از اين.)268 :1360اشراق، ( »حرامي را حلال كنند يا حلال بيانگارند

  .بسيار پوشيده است
تر اد با كافِران هست كه دو آيه از آنها برجستههاي گوناگوني درباره جهدر قرآن كريم، آيه

در فقه ) جهاد ابتدايي( دستانه بيني جنگ پيشبوده و دليل فقيهان عامه و شيعه براي پيش
و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون الدين «: فرمايد  سوره بقره كه مي193نخست، آيه . گرديد

و اَعِدوا « : فرمايد سوره انفال كه مي60 آيه ، دوم1.»الله فان انتهوا فلا عدوان الا علي الظالمين
خرين من دونهم آ ولهم ما استَطعَتمُ مِن قُوه و مِن ربِاط الخيَل تُرهبون به عدو االله و عدوكم

  2.»لاتعلمونهم االله يعلمهم
 حتي اگر در جايگاه صلح و ،دستانه بر ضد كافرانفقيهان سني و شيعه درباره جنگ پيش

 ،) ق150-204( شافعي. گرددباورند و ريشه آن به انديشه شافعي بر مي باشند، همسازش
دانند، باور دارد؛ بر اين هايي كه جهاد با كافران را دفاعي ميشدن آيه افزون بر اينكه به نسخ

همان طور كه نماز و روزه بر مسلمانان واجب شده، جنگيدن با كفار نيز به «ديدگاه است كه 
آبادي،  صالحي نجف( »اگرچه آنان آغازكننده جنگ نباشند. ايي واجب شده استطور ابتد

 مگر اينكه فقيهان شيعه ،اين ديدگاه در نزد همه فقيهان سني و شيعه پذيرفته شده .)40 :1382
دارند و آن را تنها بر گردن دستانه را تنها در زمانِ بودنِ پيشواي معصوم روا ميجنگ پيش
دهد و تر نشان ميدستانه را خطرناك  آنچه انديشه جنگ پيشدر عين حال،. دانند مردان مي

فقيهان با گرايش به روايت . تواند مبناي تروريسم قرار گيرد، جنگ ناآگاهانه است مي
المصطلِق داده  به بني)ص(گيرانه پيامبر اسلامعمر كه آگاهي از رويداد يورش غافل بن عبداالله

                                                                                                                 
و با كافران بجنگيد تا آشوب بر روي زمين نماند و همه را آيين دين خدا گردد و اگر از آشوب دست . 1 

  .مكاران نيستستم مگر بر ست] بس كنيد كه[ كشيدند، 
توانيد از آذوقه و افزارهاي جنگي و اسبان براي ترساندن دشمنان خدا و خود، توشه برداريد تا آن اندازه كه مي. 2 

  .و نيز دشمنان ديگر كه شما از آنها آگاه نيستيد و خدا به آنها آگاه است
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دانند نه آگاهانيدن كافران براي آمادگي در  را دعوت به اسلام ميدستانهبود، شرط جنگ پيش
   :گويد  شيخ طوسي در پيروي از فقيهان عامه مي.جنگ

رهبر مسلمانان حق دارد به كفار در حالي كه بي خبرند حمله نظامي كند و آنان را «
حق دارد زمامدار مسلمانان . بكشد به دليل اينكه رسول خدا با بني المصطلق چنين كرد

سپاهش را براي جنگيدن به سوي كفار اعزام كند بدون اينكه آنها را به اسلام دعوت 
رواي مسلمانان  ن   كافي است و فرما،قدر كه از اسلام باخبر باشند كند؛ زيرا همين

به بني المصطلق ) ص( چنانكه پيامبر ،گيرانه بكشد و اسير كند تواند آنان را غافل مي
  .)70 :همان (» نظامي كرد و آنان را به قتل رسانيدگيرانه حمله غافل

يك از   با هيچ،دينان يا بددينانگيرانه به بيبودن زنجيره سند بالا، يورش غافل جدا از سست
از ديد قرآن كريم، پيامبر براي فراخواني كافران به اسلام، نه تنها . خواني ندارد هاي قرآن همآيه
تابد ، بلكه تنها به آن آميز را بر نميرد و هيچ كردار خشونتداگونه يورشي را روا نميهيچ

و من احسن قولاً ممن دعا الي االله و عمل صالحاً و قال اني من «: دهدچهره گفتاري مي
اُدع الي سبيل ربك بالحكمه و  «:و اين گفتار نيز بايد نيك و خردورزانه باشد» 1المسلمين

 احسن انّ ربك هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو اعلم الموعظه الحسنه و جادلهم با التي هي
 سوره 46گرايي قرآن است كه در آيه پسندي و تكثر كيش،تر از همه و شگفت2»بالمهتدين

و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم و «: رسدعنكبوت به اوج مي
بر همچنين،  .»3م و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمونقولوا آمنا بالذي انزل الينا و انزل اليك

داشتن ديگر   مكلف به گرامي، سوره بقره، پيامبر به عنوان الگوي كيش اسلام62پايه آيه 
                                                                                                                 

دار نيك كند و بگويد به راستي كه گفتار كسي نيكوتر است كه به خدا فراخواند و كر« :  سوره فصلت33آيه . 1
  ».من از مسلمانانم

مردم را با خردمندي و اندرز نيكو به راه پروردگارت فراخوان و با نيكوترين روش با آنها «:  سوره نحل125آيه . 2
اند، داناتر است و او به حال  به راستي كه پروردگار نسبت به آنهايي كه از راهش روي گردانده. گفتگو كن

  » .تر است يافتگان به راه خدا، آگاه راه
ستيز مكنيد مگر با نيكوترين شيوه، جزء با ستمكاران آنها و به ) يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان( با اهل كتاب . 3

آنها بگوييد ما به آنچه به ما و شما از سوي خداوند آمده ايمان آورديم و پروردگار ما و شما يكي است و همه 
  . مفرمانبردار اويي
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من آمنوا و الّذين هادوا و النصّاري و الصابئين من آانّ الذين «: هاستپرست حتي ستاره،ها كيش
 1.» فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنونباالله و اليوم الاخر و عمل صالحاً

رواي  هاي فرمانيكي از وظيفه«اند كه هاي روشن گفته برخي انديشمندان بر پايه همين آيه
 وابسته به اينكه پيش از جهاد آنها را دعوت كند يا ، جهاد با دشمنان اسلام است،مسلمان

القاضي الماوردي،  (»به كيش اهل ذمه در آيند)  ندارنداگر گرايشي به اسلام(مسلمان شوند يا 
1406: 27(.   

هاي جهاد، واجب است و از اين حيث، ميان ديدگاه شيعيان و  همه گونه،از ديد شيعه
 جنگ آغازگرانه در دننبوجايز ،ديدگاه شيعه ولي برجستگي ،توان انداختسنيان، جدايي نمي

هاي خشونتِ خودسرانه و آغازين  اين ديدگاه، همه راهبا. روايي غيرِ معصوم است زمان فرمان
روي، دستور يورش به دشمنان، چه در سرزمين  به هيچ،به روي شيعيان بسته شده و اين گروه
 يورش از سوي دشمنان يا بددينان آغازيده ، مگر اينكه،خود و چه در سرزمين ديگري ندارند

گونه خشونتي بازداشته ي دعوت به اسلام از هر برا، اگر در سرزمين كفر باشند،شيعيان. باشد
بر آنها واجب است اگر در بيان دستورهاي اسلام ناتوان شدند، از سرزمين كفر «اند و حتي شده

اند  برخي فقيهان نيز هرچند به آشكارگي نخواسته،با اين حال .)34 :تا بينجفي،  (»بكوچند
   : از جمله.اندگرايش به آن را نشان داده ولي ،جهاد آغازگرانه را در فقه شيعي بپذيرند

 " امام عادل" به كار برده نشده، بلكه "امام معصوم" لفظ ،در كلمات فقهاي شيعه«
امام نيز در لغت و فرهنگ اسلامي منحصر . باشد مي"امام جائر"است كه در مقابل آن 

 قرار گيرد، به دوازده معصوم نيست، بلكه عام است و به هر پيشوايي كه مورد پيروي
را براي ) ابتدايي( بر اساس آيات شريفه قرآن، جهاد ،از سوي ديگر... شوداطلاق مي

رفع فتنه و اينكه آيين همه براي خدا گردد تشريع شده، در اين صورت آيا ممكن است 
 خداوند ،ما بدين معني ملتزم شويم كه در عصر غيبت اگرچه هزاران سال طول بكشد

  .)228 و 225 :1379منتظري، ( »ين اسلام را نخواسته است؟رفع فتنه و گسترش د

                                                                                                                 
اند  پرستان كه خدا و روز رستاخيز را باور كرده اند و يهود و مسيحيان و ستاره به راستي كه آنان كه ايمان آورده. 1

  .و كار نيك كنند، پاداششان در نزد پروردگار است و نه هراسي به آنها رسد و نه اندوهي
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گاه به نام جهاد بر نامسلمانان تاختند، بلكه  هاي اسلامي، نه تنها گاه، كيشالبته، در عمل
در آغاز، اين شيعيان . ديني متهم كرده و از دمِ تيغ گذراندندديني يا بد همديگر را نيز به بي
اي در زير نگاه آنان رفته بودند كه خود را  سني شده و به اندازهروايان بودند كه قرباني فرمان

توان در كشتار  نمونه آن را مي.كردندمي) تقيه(كاري  در انجام دستورهاي ديني وادار به رويه
اي از در سده پنجم، شاخه. اميه به نام گمراهي از دين ديدزادگان در دوران بنيشيعيان و امام

 )ع(  را حق اسماعيل پسر امام جعفر صادقنام اسماعيليه، كه پيشواييهاي شيعي به كيش
  . روايان سني ايستادند دانستند، قدرت سياسي يافته و در برابر فرمانمي)  ق148-83(

هاي ديني، خاستگاه بنيادين روايي اسماعيليه نيز، دستورها و فرمايشدر دوره فرمان
ين است كه در ميان مسلمانان، ترورهايي كه ريشه ا. وار گرديدترورهاي گسترده و زنجيره

هاي نژادي، قومي، زباني، مذهبي و سياسي دارند، بسيار بيشتر از ترورهايي است كه ريشه
ترورهاي مذهبي كه اسماعيليان پي ريختند تا زمان ما دنباله يافت . رفاهي و از اين دست دارند

  .شود ها ديده ميرخي گروه هنوز هم در ميان ب،هاي آنانو باورها و شيوه
آنها با . دادند عمليات خود را با هدف اصلاح جامعه اسلامي انجام مي ،فداييان اسماعيلي

 جايي به نام دارالهجره را براي عمليات خود ايجاد ،)ص(الگوبرداري از هجرت حضرت محمد
ه، به جامعه اسلامي آميز پيامبر به مك نمودند تا از آنجا با موفقيت تمام، نظير برگشت موفقيت

 بعدها استفاده از آن را به  وكردند  در آغاز از ترور در شرايط خاصي استفاده ميآنها. برگردند
 اين نوع مبارزه را به صورت ،چنين مي نمايد كه اسماعيليان. صورت منظم و مرتب درآوردند

ها را  راي قتل آنهايي كه آمادگي اج.گرفتند نوعي خدمت ويژه جنگي در امر جهاد ياد مي
شدن   كشتهآنها اعتقاد به.  خاصي برخوردار بودنداتشدند و از امتياز  فدايي ناميده مي،داشتند

 بهتر از آن است كه صدها نفر به خاطر او در ميدان جنگ، جان خود را از دست ،يك نفر معتبر
بود، چون آنها  اعتقادي كه احتمالاً در ميان اسماعيليان از پذيرش زيادي برخوردار .بدهند

. آوردند تر به شمار ميرهبران سنيان را نسبت به پيروان سني آنها براي اسلام خطرناك
كردند قتل مردان بزرگ را در ملاء عام انجام دهند، چون قسمتي از هدف اسماعيليان سعي مي

 ،سماعيليانبرخي ا. آنها اين بود كه به ديگراني كه در مقابل آنها جبهه مي گرفتند، هشدار بدهند
كه اين  زماني، به خدمت مردان بزرگ درآمدند تا در موقع مقتضي،به عنوان خدمتكار و نوكر
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كسي . اند، وارد عمل شده و آنان را به قتل برسانند شده افراد براي اهداف آنها خطرناك مي
ز حتي ترس ا. مور مراقبت از قرباني مزبور شده استأدانست چه كسي از اسماعيليان منمي

شد كه در برابر، تبليغ عمومي مي. اي وجود داشت  در هر خانواده،وجود يك نفر اسماعيلي
 مسلمين هستند و هيچ نوع رحم و ،خورده بشريت و يا دست كم اسماعيليان دشمن قسم
وحشت عمومي كه اسماعيليان ايجاد كرده بودند، موجب قتل عام . شودشفقتي هم سرشان نمي

 »ندرسيد گاه برخي افراد متهم به اسماعيلي شده و به قتل مي  گرديد و گاهاطرافيان اسماعيليان
  .)284 و 280 :1363هاجسن، (

تري دارد و چون جهاد آغازگرانه در اين كيش بر در كيش سني، جهاد جايگاه برجسته
 در گشودن ، به ويژه عمر و عثمان،وارونه كيشِ شيعه محدود نيست و نيز پيشوايان سنيان

اند از انديشمندان سني كه هاي كنوني نيز بودههاي نامسلمانان كوشيده بودند، در سدهسرزمين
 در پاسخ ،برخي انديشمندان عرب. اند دينان برخاستهبه هواخواهي از يورش به بددينان و بي

هاي مسلمانان، دستاويز خشونت را هاي باختر به سرزمينهاي دولتها و يورشبه زورگويي
( بنا الو حسن  )1903-1979( وراني چون ابوالاعلي مودوديدر باور انديشه. اندروا دانسته

پيكار و شورش نشانه بالندگي جامعه . اي دارد فريضه جهاد جايگاه برجسته) 1949-1906
است و صرفاً امري محدود به حوزه جنگ و پيكار نظامي نيست، بلكه در برگيرنده تمام 

 ميان دو ،، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و منازعهها اعم از فكري، فرهنگي حوزه
دستيابي قدرت سياسي از سوي . افزاري است افزاري و هم نرم اردوگاهي است كه هم سخت

 به ويژه براي ، در اين راه، اما به هر حال، منوط به آمادگي ذهني و رواني است،مسلمانان
  .)72 :1384خسروي،  ( به كارگيري خشونت رواست،دادن به وضع جاهلي پايان

تلاش دارد ميان جهاد و آزادي انسان پيوندي ناگسستني ) 1996 – 1903(سيد قطب 
داند تا با آن، انسان از بندگي بندگان  جهاد را براي آزادي انسان مي،رو  برقرار كند و از اين

 اگر ناچار باشيم «: گويد دانند، ميكه جهاد در اسلام را دفاعي مياو با ريشخندكردن آنان. برهد
حركت جهادي را حركت دفاعي بناميم، بايد مفهوم كلمه دفاع را تغيير بدهيم و آن را به دفاع 

كشند و آزادي او را به تعويق از انسان در برابر همه آن عواملي بدانيم كه آزادي او را در بند مي
 بر گردنِ بندگان خدا سوار آنها كه« انگاره كه وي با اين پيش .)81: 1378 قطب،( »اندازندمي
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كردن و روشنگري حاضر  اند، صرفاً با تبليغاند و سلطنت خداوند را در زمين غصب كردهشده
  : بر اين باور است كه،)76 :همان( »نخواهند شد سلطنت خود را واگذار نمايند

كردن انسان يعني نوع ست كه كسي تصور بكند دعوتي، آزاداين نهايت سادگي ا « 
 را در زمين اعلان كرده باشد و با اين حال، بخواهد از طريق زبان و روشنگري با انسان

اين دعوت هنگامي با زبان و روشنگري به مبارزه مي . چنين موانعي مبارزه نمايد
پردازد كه مانعي بين آن و افراد بشر وجود نداشته باشد و اين دعوت بتواند با آزادي 

ثير تمامي اين عوامل آسوده باشند و در أآنها نيز از تآنان را مخاطب خود قرار دهد و 
اما مادام كه اين گونه . اين موقع است كه ديگر اجباري در پذيرفتن دين وجود ندارد

ثيرگذار مادي موجود باشند، لازم است ابتدا آنها را با قدرت از ميان أموانع و عوامل ت
را آسوده از اين زنجيرهاي گران، ها وت اسلام بتواند قلب و عقل انسانبرداشت تا دع

  .)83 :همان( »مخاطب خود قرار دهد
هاي اسلامي نيز پشتگرم نيست و با آنكه براي كساني كه در سيد قطب حتي به ملت

الاسلام پيماني نباشد، جانشان را گرامي كنند تا زماني كه ميان ايشان و داردارالكفر زندگي مي
ملاك دار الكفر يا دار « در ديد وي .  نيز بسيار سختگير استالاسلام در مورد دار،شناسد نمي

الحرب، غير مسلمان بودن اهالي آن و يا در حال جنگ بودن با نظام اسلامي نيست بلكه عدم 
اجراي شريعت اسلام در آن است، حتي اگر تمام اهالي آن مسلمان باشند و ملاك دار الاسلام 

 حتي اگر تمام ،االله و اجراي شريعت اسلام در آن استبودنِ يك جامعه نيز استقرار حاكميت 
  .)254 :1385آرمين،  (»اهالي آن غير مسلمان باشند

هاي ليت بسياري از رخدادهاي تروريستي دهه آخر سده بيستم و سالوؤالقاعده كه مس
ش تلا  متهمانِ.است، بر انديشه جهاد استوار گرديده يكم را بر گردن گرفتهوآغازين سده بيست

سياست «،  گرفته شده از آنها ويديوييفيلمدر  ، تروريستي در فرودگاه لندنبراي انجام بزه
. خارجي كشورهاي غربي را محكوم و مسلمانان را به مبارزه با اين كشورها دعوت مي كردند

موران انگليسي پيگرد أ توسط م2006 مسلمان از كشورهاي گوناگون بودند، در اوت 8اينان كه 
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به الگوبرداري از القاعده و تلاش براي حمله مشابهي با حملات يازدهم متهم و ير شده و دستگ
  .1»در فرودگاه لندن شدند 2001امبر تسپ

 ،به ويژهگردد كه بر مي )رواييخون( شناختن  مهدورالدم باور به مبنايترور بهگونه ديگر از 
توان  ترور را تا زمان حاضر نيز مياز زمان آغاز مشروطه در ايران، رايج گرديد و رد پاي اين

هاي اسلامي پذيرفته شده، ولي در  در نزد همه گروه،دانستن خون برخي كسان  حلال،البته. ديد
گرفته از  اي بنياد نجدات عاذريه كه فرقه، براي نمونه.شود يكسانيِ ديدگاه ديده نمي،اندازه آن

، و گرنه نجدة بن دارندان را گرامي ميپيروان نجده بن عامر حنفي است، تنها خون مسلمان
شهرستاني،  (»ريختن اهل عهد و اهل ذمت و تصرف در مال ايشان حلال شمرد خون«عامر 
به وجوب قتل سلطان قائل شده و كسي كه « ميمونيه از پيروان ميمون بن عمران  ،)91 :1350

 گاهي جايز باشد كه  قتال او،به حكم او راضي باشد و آن كس كه انكار حكم سلطان نمايد
  .)95: همان (»اعانت او كنند

 ،بودن خونِ كشته شده است و اگر كسي هاي بزه قتل، معصومدر فقه اماميه، يكي از شرط
، )چه عمد و چه به طور غير عمد (ديگري را كه خونش از ديدِ شرع هدر بوده، بكشد

از ديد فقه، . ر وجود دارددهي كيفري ندارد و درباره پرداخت ديه نيز چندگانگيِ نظ پاسخ
در برخي موردها، شخص نسبت به . گردد، گوناگون استهاي كساني كه خونشان هدر مي گونه

در برابر كسي كه از خود ) متجاوز (گراي، مهدورالدم است؛ مانند يورشكس يا كسان ويژه

                                                                                                                 
هاي ه براي قتل غيرنظاميان به وسيله بمب سه نفر را در ارتباط با توطئ،ت منصفه دادگاهي در بريتانياأ هي.1

 در پي ،عبداالله احمد علي، اسد سرور و تنوير حسين به همراه پنج تن ديگر. ساز گناهكار شناخته است دست
هاي هوايي شد، محاكمه   كه منجر به محدوديت هايي در مسافرت2006موران امنيتي در اوت أعمليات گسترده م

هشت تن در رابطه با اتهام تلاش براي انفجار پروازهاي مسافربري بين بريتانيا و در اين حال، اين . شوندمي
اين افراد به تلاش براي انفجار پروازهاي مسافربري با استفاده از مواد انفجاري . آمريكا گناهكار شناخته نشدند

 آنهادانستن  ليلي براي مجرمت منصفه دأ اما پس از پنجاه ساعت محاكمه، هي،مايع شبيه به نوشابه متهم شده بودند
 از ،محمد گلزار، متهم هشتم پرونده. به توافق نرسيدنيز  درباره چهار متهم ديگر پرونده ،ت منصفهأهي. پيدا نكرد

شماري را نجات داده   جان افراد بي،شدن اين گروه گويد متلاشي وزير كشور بريتانيا مي. همه اتهامات تبرئه شد
بودن  ت منصفه گفتند اعضاي اين گروه با علم به خطرناكأنيايي اين افراد در دادگاه به هيهاي بريتا دادستان. است

  .تصميمشان، قصد داشتند مواد منفجره مايع را به فرودگاه هيثرو در لندن منتقل كنند
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ل در برابر اولياي  در برابر شوهر زن و قات،كند، زن زناكار و بيگانه كه در فراش اوستدفاع مي
در برخي جاها نيز كس به دليل كاري كه كرده، خونش در برابر همه مسلمانان هدر . دم مقتول

هاي اين  ولي در اندازه و علت،ترين نمونه آن است برجسته، دشنام به پيامبر اسلامگردد كهمي
 602-676(  ليمحقق ح. هاي فقيهان چندگانه استخون، ديدگاه) اباحه( گونه از رواداشت

 قصاص ،اگر مسلماني، مرتد را بكشد«  بر اين باور است كه ،، نويسنده كتاب شرايع الاسلام)ق
 ، با اين حال.)988 :1379محقق حلي،  (»تر آن است كه سزاوار ديه نيز نيستندارد و درست

 اگر كافر ،پس. داندارزش ندانسته و خونش را در برابر نامسلمان، معصوم ميمرتد را انسان بي
محقق، ريختن خون در غير از ارتداد و دشنام پيامبر را . گرددذمي، مرتد را بكشد، قصاص مي

توان كشت مگر كسي را كه زناي سزاوارِ قتل يا لواط انجام داده، نمي« : گويدروا ندانسته و مي
  .)همان( »از سوي امام و كشتن چنين فردي از سوي ديگري سزاواز قصاص است

 و اين داندميالدم كس كه شرع كشتنش را روا دانسته، مهدور در جايي ديگر، هر آنمحقق 
(  خود سبب پوشيدگي و ناروشني اين فتوا گرديده است، چندانكه شيخ محمد حسن نجفي

شخص مهدور الدم، «: گويد نويسنده جواهرالكلام، در بازگويي اين گفته، مي،)ق1266-1200
دهنده پيامبر و امامان شيعه، مرتد و هر كسي كار، دشناماي احصان، لواطكافِر حربي، زناكارِ دار

در اينجا شارح، هرچند  .)191 و 12 :1981نجفي، ( »است كه شرع كشتنش را روا دانسته است
هاي اي پوشيده و ناآشكار، راه را براي برداشت ولي با آوردن جمله،داندكشتن را گناه مي

نويسنده  ،) ق911-966(  شهيد ثاني. گذاردتن خون ديگري باز مي ريخ،گوناگون و در نتيجه
كشتن بدون اجازه كسي كه به جهت زنا يا لواط يا كفر، «  نه تنها ، پا را فراتر نهاده،شرح لمعه

داند، بلكه بر اين باور است كه شيوه كشتن نيز اهميتي نداشته خونش بي ارزش گشته، روا مي
جبعي عاملي، ( »زناكار داراي احصان را به روش سنگسار بكشدو كشنده را نياز نيست تا 

 بر ،در نتيجه، اگر كسي، شخص مهدورالدم را كه گستره آن ناروشن است، بكشد .)522 :1384
 ولي آشكار ،بودن بكشد الدمو چنانچه با باور به مهدورردنش نه ديه خواهد بود و نه قصاص گ

عمد بوده و تنها در   نبوده، رفتارش، قتل در حكم شبهالدمگردد كه كسي كه كشته شده، مهدور
  .دهي دارد شده، پاسخ برابر پرداخت ديه كشته
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قانون مجازات اسلامي نيز، پوشيدگي و ناروشني گفته فقيهان درباره اينكه چه كساني از 
ده مابر پايه . ها را يادآوري كرده استاند، برطرف نساخته و همان جملهديد شرع سزاوار كشتن

 مستحق كشتن نباشد و اگر اًقتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرع« ،  226
 اينكه چه .» قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند،مستحق قتل باشد

در بالا نيز ديده . كسي از روي شرع سزاوار كشتن است را قانون نگفته و بايد به فقه پرداخت
اند و ديگر موردها را با آوردن معيار  فقيهان چند رفتار را به صورت نمونه آوردهشد كه
اند و آشكار است كه هم فقه و هم قانون، دريچه ترور كسان بودن از ديد شرع، واگذاشته مباح

  . اندبودن خونشان را نبسته با دستاويز مباح
ه اعتقاد قصاص يا به اعتقاد  كسي را بيدر صورتي كه شخص« 295 ماده 2تبصره بر پايه 
عليه مورد  معلوم گردد كه مجنياًو بعداين امر بر دادگاه ثابت شود   و،بودن بكشد مهدورالدم

 قتل به منزله خطاء شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در ،مهدورالدم نبوده است قصاص و يا
 درباره ، اين ماده.» ساقط استبودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او مهدورالدم مورد

شده،  اگر كشته. بيني نكرده است بودن كشته، كيفري پيش الدمكسي كه ديگري را بر پايه مهدور
الدم نبوده و شده، مهدور دهي ندارد و اگر كشته الدم بوده، كشنده هيچ پاسخ راستي مهدوره ب

  .گرددخت ديه محكوم ميقاتل بر اين باور بوده كه ريختن خونش رواست، تنها به پردا
الدم است و چه كسي شايستگي هاي فقيهان درباره اينكه چه كسي مهدورناروشني گفته

هاي ناخوشايندي در جامعه ايران به ويژه در يكصد سال دارد خون مهدورالدم را بريزد، نشانه
 از ،ش مشروطهزمان جنب.  ترورهاي گوناگوني به انجام رسيده است، داشته و بر پايه آنهاگذشته

افكني دولتي، ، يعني هراس)تروريسم(ها افكنياين حيث كه به يكباره سه دسته از هراس
تروريسم . افكني مذهبي سر برآورد، بسيار برجسته استبخش و هراسافكني رهاييهراس

ها، آهنگِ جان دربار با پشتيباني برخي گروه. گرديددولتي از سوي دربار پشتيباني مي
كرد كه نمونه آن بسيجيدن مردم و سردمداران خاور آذربايجان و باختر آن خواهان مي مشروطه

داغ و ارسبار با فرماندهي فرزندِ  خواهان تبريز بود كه در خاور، تركان قرهبر ضد مشروطه
كردند و ها ميبود، بيدادگري)  خ1252-1304( ميرزا عليخان كه خود از همراهان محمد رحيم

 ،بردند كه در اين ميانها و روستاهاي پيرامون خوي يورش مي كردان به شهردر باختر،
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) ترور( به طور پنهاني دست به كشتن ،هاي بسياري ريخته شد و برخي از اينان خون
 در ،خواه االله بهبهاني از رهبران روحاني مشروطهترور سيد عبد. زدندسرجنبندگان مشروطه مي

  . گيردين دسته از ترورها جا مي در ا، خورشيدي1288تير ماه 
خواهان در راستاي آزادي. خواهان به راه انداخته بودندبخش را مشروطهتروريسم رهايي

گاه به ترور روي  كردند، گاهگريزي هواخواهي ميرهايي از كساني كه از خودكامگي و قانون
 از ترور ،»تاريخ مشروطه ايران«، در كتاب )خ1269-1324( احمد كسروي. وردند مي
پذيرد كه راستي ميه و ب كندآقا صراف تبريزي خوشنودي ميتوسط عباس) اتابك(السلطان امين

  : گويد  ميوي .»خون جبار پاي خودش است«
اتابك چنان كه از رفتارش پيدا شد پافشاري به برانداختن مشروطه مي نمودند و «

  نيروي مجلس را از دستش گرفته راستي آن است كه بيشتر نمايندگان را تباه گردانيده،
-افتاد و اين بود آرزوي كشتن او را مياين به بسياري از آزاديخواهان سخت مي. بود

كشتن اتابك يك شاهكاري به شمار است و اين شاهكار، دلهاي درباريان را . كشيدند
ت و پر از بيم و ترس گردانيد و جايگاه آزاديخواهان را در ديده بيگانگان والاتر ساخ

پس از همه اينها، كارها را به راه ديگري انداخته يك دور نويني براي تاريخ جنبش 
  .)454 :1384كسروي، ( »اي نمودعباس آقا جانبازي بسيار مردانه. مشروطه باز كرد

داشت و كار كه بر مردم ستم روا مياين خوشنودي بيراه نبوده؛ چه نه تنها شخصي فريب
خواست، از ميان رفته، بلكه اين ترور، موجب گراييدن درباريان ميرد بربا آزادي و قانون به نب

 كمتر از ده سال پيش، شاه ايران يعني ناصرالدين ، به ويژه اينكه.)365 :همان(به مشروطه شد 
  .  ميرزا به دست ميرزا رضاي كرماني ترور شده بود

رفتن مشروطه رنگ گافكني فتوايي است كه از زمان بنياد هراسگونه سوم تروريسم،
 فتوايي كه . خود بر دو گونه جمعي و فردي بود،افكني فتواييهراس. ديگري به خود گرفت

گرديد،  يك شخص، سازگار با شرع، ريختن خونش روا مي،جنبه فردي داشت و بر پايه آن
. دانستن خون گروهي از مردم است  بر پايه مباح، ولي ترور فتوايي جمعي،خود روشن است

 فتواي سيد علي ،نمونه آن. ي اين گونه ترور بر پايه فتواي پوشيده و ناروشن استگاه
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 »المشروطه كفر و المشروطه طلب كافر، ماله مباح و دمه هدر«:  است به اينكه1سيستاني
 فتواي ،»حرمت مشروطه«نيز در رساله )  ق1259-1327( االله شيخ فضل .)259 :1355آدميت، (

  : دهدهمساني مي
 و ريبي نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام منافي است و ممكن نيست كه شبهه«

پس اگر . مملكت اسلامي در تحت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفع يد از اسلام
كسي از مسلمين سعي در اين باب نمايد كه با مسلمانان مشروطه شويم، اين سعي و 

ت و احكام اربعه مرتد بر او اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتد اس
 ،1374نوري، ( »هر كه باشد از عارف يا عامي، از اولي الشوكه يا ضعيف. جاري است

167(.  
 باور كيشي و انديشه اهي از نقش انديشه در تروريسم گفته شد، هرچندتبا همه آنچه به كو

 فردي و گروهي هاي تروريسم است و به اين پديده رنگترين انگيزاننده از برجسته،سياسي
دهد، ولي اين تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن، نقشي است كه قدرت در مي

  .ها داردپديدآوردن تروريسم و زدن برچسب تروريست بر برخي كسان و گروه
  

  تروريسم چون انگ .2
 ،آورد پديد ميتروريسمبراي واقعي و تبليغي چهره غير همواره ،پويايي مفهومي تروريسم

 پيشوايينقش پايه  بر بيشتردر رويكرد قدرت هاي جهاني يا ملي،  ،اين معنا كه اين پديدهبه 
هاي نوين براي ها و گونهنمونه آفرينش كند وپيشرفت ميها  دولتبرتري يا )هژموني(

هاي چندگاهه است تا سياست كيفري هدف سياسي و هايانگيزه بر پايه  بيشتر،تروريسم
 هاياقدام، اتهام  تروريسمعليه هاي بزرگ  در جنگ قدرت.شده تهروشن و از پيش شناخ

 جهانيان را تا باور ، باشدناراست و هرچند خورد بر ميها  ها يا دولت برخي گروه بهتروريستي
  يورش در،راي نمونه ب.ندكاستوار مي ،خورده هاي برچسب نسبت به تروريستچندي

                                                                                                                 
سان اين نام، هم.  خواهي رويگردان بود  سيد علي سيستاني از مجتهدين زمان مشروطه بود كه از جنبش آزادي.1

، 2002اندازي آمريكا به عراق در سال با سيد علي سيستاني از دانشمندان ديني كنوني نجف است كه پس از دست
  .ي در كشور عراق يافته استانقش برجسته
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 مسلمانهاي  گروه مدركي،ا، آمريكا بدون هيچتروريستي به ساختمان فدرال شهر اوكلاهم
ها در   شد اين گروهپس از آن ثابت  آنكهبا«. خاورميانه را به دست داشتن در انفجار متهم كرد

 كه ايالات متحده دارد، بار تروريسم را بر پيشوايي نقش ولي ،عمليات تروريستي نقش نداشتند
  .)Oliverio, 2005: 157( »انداختخاورميانه هاي مسلمان در دوش گروه

لادن از  دهد بن يك نوار ويدئويي كه نشان ميبر اساس ،2001پس از يازدهم سپتامبر 
زني  ريزي كرده است، همين انگاندازي به آمريكا آگاهي داشته و در اين راستا برنامهدست

   :راستي كهه ب. تكرار شد
هايش ها و ناكاميتا شكستكنند در اكثر جوامع، ناراضيان كشورشان را مجبور مي«

در خاورميانه آنهايي كه مدافع دموكراسي هستند، بيش از همه به . تر ببيندرا جدي
هاي توطئه،  اين منطقه لبريز است از تئوري. برنداوهام، انكار و خودفريبي پناه مي

كنند سازمان اطلاعاتي اسرائيل، موساد، طراح حملات همچون آنهايي كه ادعا مي
 كشور مسلمان در فوريه 9 در بين CNN طبق يك نظرسنجي كه. م سپتامبر بوديازده
كردند اعراب مسوول حملات دهندگان فكر نمي  درصد پاسخ61 انجام داد، 2002

  .)142 :1385زكريا، ( »يازدهم سپتامبر باشند
ي از  بخش،هاي نادرست استوارتر از گذشته شده و امروزهرسانيپيوند تروريسم با آگاهي

كنند، رساني مياي آگاهي كه در سطح گستردهيهاي دولتهاي اين پديده را رسانهمعنا و ويژگي
المللي و سازگار با اسناد  هاي بينهايي كه بر پايه سنجه حتي گروه،از اين رو. دهندشكل مي
تاروپودِ رهايي از مبتني بر بخش و پردازند يا پيكار آنها، آزادي به دفاع مشروع مي،جهاني

هاي نيرومند و استعماركننده است، با  هاي دولت چون بر وارونه خواسته،استعمار است
هاي تروريستي در بيني گروهپيش. شوندهاي تروريستي به جهانيان شناسانده ميبرچسب گروه

دهد هر گروهي كه به پيكار با  نشان مي،ها هاي راهبردي برخي دولتها يا برنامهگزارش
خواهند، با ها نمي خيزد؛ چون راهي را گزيده كه آن دولت ميشده بر هاي قدرتمندِ شناخته دولت

الملل نيز چگونگي بر همين شيوه در سطح بين. شودانگ تروريسم يا پشتيباني از آن روبرو مي
 زيرا ،هاستهاي جهاني، دنباله همان سياست داخلي دولتالمللي و برنامهاست و اسناد بين

هاي موجود   برخي از واقعيات و پديده،كنندالملل را تعريف ميراني كه قواعد نظام بينبازيگ«



 137 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبيت مفهومي تروريسم از نگاه فقه

 "ديگران" به عنوان نماد ترور مطرح نموده و سپس آنها را ،را كه خلاف راه و سياست آنهاست
  .)151 :1385سيمبر،  (»نامندمي

كنند  تلاش مي،يسم دارندسالار، آهنگ كارزار با ترور با آنكه در جامعه مردم،ها اين دولت
 پشتيباني شهروندان را نيز به دست آورند و در همين جاست كه در ،با دستاويزهاي گوناگون

رساني درست به مردم است، سالاري كه يكي از آنها آگاهيهاي بنيادينِ نظام مردمبرابر ويژگي
ندارد و اين ويژگيِ  گمراهي شهروندان پيوندي با خودكامگي ، با اين حال.انددچار تعارض
  . سالار استسالار و نامردمهاي مردم همسان دولت

 به دوران پس از جنگ جهاني دوم و همĤوردي ،الملليسازي در سپهر بينزني و صحنهانگ
 پيشروتر از ،گردد كه ايالات متحده در اين ميانميان بلوك باختر در برابر بلوك خاور بر مي

  :گويد، مشاور اقتصادي آژانس امنيت ملي آمريكا، ميجان پركينز. ديگر كشورهاست
داري، در نظام سرمايه.  ماييم،اگر فقط يك امپراتور شرير وجود داشته باشد « 

هايي براي رسيدن به اهداف از پيش  توجيه راهاقتصاد بيش از آنكه علم باشد، وسيله
هاي دهيم كه بدهيرياد سراكنون گاهِ آن است كه به پا خيزيم و ف. شده نظام است تعيين

فعالانه به دنبال  WSF 1 اگر.  غير قانوني است و بايد ابطال شود،نيافته كشورهاي توسعه
آرماني جايگزين براي وضع كنوني نباشد، براي كساني كه به حاشيه رانده شده و از هر 

ه  تروريسم خواهد بود؛ تروريسمي ك،اند، تنها جايگزين ممكنحقوقي محروم مانده
دهد تا به دور باطلِ رود و آن را بهانه قرار ميآمريكاي ابرشركتي به استقبالش مي

 به ، جنگ دامن زند و كشورهاي ناهمراه را به آتش و ويراني كشد و سپس-تروريسم
بهانه بازسازي براي چپاول و غارتِ هرچه بيشتر در اختيار مالكان امپراتوري جهاني 

 كشور در ليست انتظار محرمانه آمريكا براي 25 آري .ها قرار دهد يعني ابر شركت
جهت . هاي آمريكايي مثلاً بازسازي شوندتهاجم قرار دارند تا سپس توسط ابرشركت

ها، حتي پيش از تهاجم امريكا  قرارداد بسياري از اين بازسازي،جويي در وقتصرفه
  .)8 :1385 پركينز،( »هاي خاصي به امضا رسيده استبين پنتاگون و ابرشركت

                                                                                                                 
1. World Social Forum 

  . در پورتو آلگره برزيل است2005منظور، اجلاس جهاني بررسي هاي اجتماعي در ژانويه 
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 سپهري ،رنگ شد و در اين ميان، بسيار پر سپتامبر11نقش امپراتور جهان پس از رخداد 
ها ها و توجيه كه بيشتر بر پايه واژه،پديد آمد كه نه در جامه تروريسم واقعي و جنگِ راستين

جنگ  «اي است كه برخي نام به گونهف سپتامبر11نقش تبليغ و زبان در پشت رخداد . بود
  ،1 بر آن نهاده و اين گذرگاه زباني»واژگان

دهيِ  هيچ دولتي پاسخ. از مركز تجارت جهاني و پنتاگون با سكوت آغاز شد «
 دشمن  دشمني هست،ولي  آمريكا مطمئن گرديد.  سپتامبر را نپذيرفت11رخدادهاي 

ين از اي نوبراي برانداختن اين ابليس، آمريكا گونه. دمدناشناس كه به ابليس روح مي
 بندرگاه ،گام نخست آن جنگ افغانستان بود؛ زيرا اين كشور. جنگ را به راه انداخت

   .)Silberstein, 2004: 14( »دشمنان ناشناس بود
خواست و انگيزش همين امپراطور بود كه بسياري از انديشمندان با گفتمان نوين تروريسم 

 و آن را با شدهه نود به بعد دگرگون  از ده،پيمان شده و كوشيدند نشان دهند اين پديدههم
 هاي پس از جنگ سرد، تروريستِهاي نوين تروريستتروريسم نوين، گونه« هايي چون نام

ها و ، برخورد بنيادگرايي3افكني به نامِ خداوندهاي نسل نوين، هراس، تروريست2تازه زاديافته
  .دانياد كرده ،)Bergesen, 2005:135( »موجِ نوين تروريسم

اينجاست كه . را وارونه بنمايانندتروريسم كوشند برچسب ها مي ، برخي دولتدر عين حال
هايي كه   چه گروه،آيد يكي از دشوارهاي مفهومي سترگ نسبت به تروريسم پيش مي

 پيكار با آنها ،شدند ها همراهي نمي  اگر با پشتيباني برخي دولت،شوندتروريست خوانده مي
 ولي هنگامي كه برخي ،آميز آنها كمتر بودهاي خشونتهومي اقدامتر و چالش مفراحت
طلب يا  همان گروه را شهادت،نامند و برخي ديگرها، گروهي را تروريست مي دولت
دهد  نشان مي،اي دارددانند؛ جدا از اينكه گروه درباره خود چه داوريخواه مي آزادي

 در ، براي نمونه.شود و قانون انجام مي هر دو از سوي دولت،كنََيزني و برچسب برچسب
بخش فلسطين، جهاد اسلامي هاي ضد تروريسم ايالات متحده، جبهه آزاديها و قانونسياست

اند كه بايد با هاي تروريستي همگي در زمره سازمان،فلسطين و جبهه مردمي آزادي فلسطين

                                                                                                                 
1. Linguistic Trajectory 
2. a new breed of terrorist 
3.terror in the mind of God 
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 هها بدر برابر، همين گروه .)Country reports on terrorism, 2007: 6( آنها برخورد كرد
پشتيباني دولت ايران پشتگرم هستند تا جايي كه اين پشتيباني از سياست بيروني دولت گذشته 

 ،فلسطين مردم اسلامي انقلاب از حمايت قانون  2 بر پايه ماده ،براي نمونه .رسدو به قانون مي
  :19/2/1369مصوب 

 جهت را انساني هاي كمك وقصند تواند مي ايران اسلامي جمهوري دولت« 
 جهان خواه  آزاديافراد  و مسلمانان هاي كمك و دهد تشكيل فلسطين مردم از حمايت

 مبارز و مظلوم مردم و فلسطيني آوارگان تقويت و حمايت جهت در و آوري جمع را
  ».نمايد صرف انتفاضه فلسطين سرزمين
 همه ،گفته و بلكههاي پيش سازمانهاي  پشتيباني مالي و معنوي از خانواده، فراتر از آن

  : همين قانون3طبق ماده . دهند شان مي كه به آنها دلبسته و ياري استكساني 
 اذن با ،اسلامي انقلاب جانبازان و مستضعفان بنياد و اسلامي انقلاب شهيد بنياد «
 ،شهدا هاي خانواده از موظفند  ،ايران اسلامي جمهوري احمر هلال و مسلمين امر ولي

 جهان نقاط بقيه از كه شهدايي ساير و اشغالي هاي سرزمين مفقودين و اسرا جانبازان،
 مادي و معنوي حمايت ،توان حد در ،رسند مي  شهادت به فلسطين آزادي راه در

  1».نمايند
) ووليتئمس(دهي  هاي خود، پاسخهاي تروريستي در پي رسيدن به آرمانبا آنكه گروه

 ولي باز هم ،اندكنند كه قانون كيفري را شكستهاي اقرار ميذيرند و به گونهپهايشان را مياقدام
 زيرا هرچند ، بزهي است كه در پي باورشان بنياد گرفته استصرفاًنبايد پنداشت كنش آنها 

 ولي از ديد خودشان، واكنشي است به ،ها، كنش است ها از ديد قانون و دولت رفتار تروريست
                                                                                                                 

 ولي در همان ،كنندهايي است كه كشورهاي باختري از آن به گروه تروريستي ياد ميحماس يكي از گروه. 1
هاي خاوري و از جمله ايران، گروهي است كه در برابر يورش اسرائيليان به  در نزد برخي دولت،حال
در پي درگيري اسرائيل و حماس در نوار غزه و كشتار . هاي اسلامي ايستاده و پايداري كرده است ينسرزم
، مجلس شوراي اسلامي به نشانه اعتراض به اقدامات اسرائيل در 1387ها در ديماه نظاميان توسط صهيونيست غير
جانبه از لزام دولت به حمايت همهفوريتي اأي مخالف كليات طرح دوي موافق و بدون رأ ر193 با اكثريت ،غزه

اين طرح، در جلسنه علني روز چهارشنبه .  بررسي جزئيات آن را آغاز كردند،مردم فلسطين را تصويب و بلافاصله
  .   ييد شوراي نگهبان رسيدأ به ت15/10/1387 به تصويب مجلس و در 11/10/1387
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اند،  ناميده شده واكنش آنانكه تروريست،شگفت آنكه). ها دولت( انيرفتارهاي پيشين قرب
سالاري پنداشته شده است؛ به ويژه از زمان فروپاشي اي كشاكش با حقوق بشر و مردمگونه

 سياست ، سردمدار حقوق بشرگرايي در جهان گرديد و در اين راه،شوروي كه ايالات متحده
 چندانكه بوشِ .سالاري را گزيدبه گزينش چارچوب مردمسالار وادارنمودن كشورهاي نامردم

در «:  به هنگام گزارش ساليانه به كنگره گفت،1991نخست، رئيس جمهور آمريكا، در سال 
بين ملل جهان، ايالات متحده تنها كشوري است كه هم از حسن شهرت برخوردار است و هم 

   .)8 :1384قنبرلو،  :به نقل از( »از وسايل لازم براي رهبري
هاي  نازي در پيش از جنگ جهاني دوم بود كه از آموزهاين سخن بوش، تكرار انديشه
  : هگل گفته بود .شدفيلسوفاني چون هگل پشتيباني مي

در هر عصري يك ملت هست كه وظيفه گذراندن جهان را از مرحله ديالكتيكي «
شخاص تاريخي را نيز به علاوه بر ملل، ما بايد ا.  بر عهده دارد،كه بدان رسيده است

حساب آوريم و اين اشخاص، رجالي هستند كه آن تحولات ديالكتيكي را كه بايد در 
اين اشخاص قهرمانند و . هايشان تجسم يافته است  در هدف،عصر آنها صورت بگيرد

  .)296 :1386طاهري، ( »حق دارند قوانين اخلاقي معمول را نقض كنند
هاي تروريستي يا پشتيباني از آنها، تنها برچسب نيست كه از  بايد پذيرفت بزه،با اين حال
هاي تروريسم به بخشي از ريشه. شودهاي باختري بر برخي از مسلمانان زده مي سوي دولت

ها از سوي گردد و برخي نيز به ستمي كه سال مسلمانان بر ميبرخي باورهاي نادرست 
 ، شناخت بزه تروريستي،پس. رفته است به ويژه كشورهاي غربي بر آنها ،كشورهاي ديگر

 هم اقدام آموزدنگري به ما ميهاست و درست وابسته به در نظر گرفتن همه اين عامل
برخي كشورهاي قدرتمند باختري، هر دو ) تبعيض(ها و هم زورگويي و فراگرايي تروريست
 ،به هر حال. انون با اين تفاوت كه يكمي در ستيز با قانون است و دومي در پناه ق،ستم است

ترين باورها رخ  حتي اگر با عالي، هرگونه خشونت، قانون است و بر پايه آن،سنجه تروريسم
 در گستره ،هاي تروريستي با كيفر روبرو هستندبزهچون  ،بنابراين. دهد، سزاوار كيفر است
  . بر همين رويكرد استوار است فقه كيفري اسلام نيز.گيرندحقوق كيفري نيز جا مي
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  تهديد تروريسم همچون .ب
گيرد، ستورهاي فقهي جاي ميها و د فقهي يا همان نگاهي كه بر پايه گزاره از نگاه درون

 اينجاست كه بايد از .شود شده شناخته مي رفتار خشن و نكوهش به عنوانهاي تروريستي اقدام
اقدام «رد و از تعبير اي روي دارد، دوري ك هاي سياسي و انديشه كه بر گرايش»تروريسم«واژه 

  .دهد، بهره برد گواهي ميپذير  كه بر رفتار خشن و سرزنش»وريستيتر
رود، سخني از گذاري كيفري در ايران به شمار مي  كه يكي از منابع اصلي قانون،در فقه

 ولي پيرو اين نكته كه معناي واژه ترور، هراس است، ،ترور و اقدام تروريستي به ميان نيامده
هرچند معناي لغوي ترور و . است كه براي هراساندن مردم اشاره كردن به محاربه توا مي

شود   ولي نقش هراساندن كه در هر دو واژه بسيار برجسته است، سبب مي،محاربه يكي نيست
در ن اينكه روريسم با بغي نيز نسبتي دارد و آ، ت افزون بر اين.اين دو بسيار به هم نزديك گردند

 ،رو  يابد و از اين افزارانه بر ضد حاكميت نمود مي هاي سياسي با خشونت جنگ انگيزه،هر دو
واژه دو محاربه و بغي،  در كنار . كردتبيين »بغي«شايد بتوان بخشي از تروريسم را با عنوان 

فتك به . شود  ياد مي»الارض افساد في« و »فتك«  بههاديگر نيز در فقه آورده شده كه از آن
 الارض  افساد في.گنجد  ميگيري است كه در همان معناي قتل عمد  سر غافلمعناي كشتن از

 در فقه استقلال ، در كنار دو بزه قتل و محاربه آمده و به همين دليل، به ويژه در قرآن كريمنيز،
آورده  اين تعبير در زير محاربه نيز نوشتار ندر اي. شود  ميمطرحها  عنوانديگر ندارد و در كنار 

عبيرِ  بايد به دو ت، در مقام تهديد امنيتي ودر فقه براي دانستن جايگاه تروريسم ، پس.شودمي
  . پرداخت»بغي« و »محاربه«

  
 تروريسم چون محاربه .1

انما « :فرمايد  كه مي سوره مائده است33انگاري محاربه در فقه، آيه  ترين منبع بزهبرجسته
 الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلبّوا او تقطع جزاء الذين يحاربون االله و رسوله و يسعون في

من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخرة ايديهم و ارجلهم 
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هاي مستوجب حد در ي از بزه با روي آوردن به اين آيه، محاربه به عنوان يك1».عذاب عظيم
 "لاح لاخافه النّاستجريد السِ"اخته شده  با بيان جمله شنبيشتر فقيهان. بيني شده است فقه پيش

: اند ؛ چندانكه گفتهاند گاه از سلاح نيز به شمشير ياد كرده اند و گاه  تعريف محاربه پرداختهبه
نمايد تا مردم را بترساند و  يكند يا آن را تجهيز م محارب كسي است كه شمشيري را برهنه مي«

  .)524 :1386 امام،/خميني( »خواهد در زمين افساد كندمي
هاي بنيادين تعريف فقيهان از محاربه است، در حالي كه اين ترساندن مردم يكي از پاره 

انون مجازات ق 183ماده  ،با اين حال. بيني نشده است  سوره مائده پيش33آيه ويژگي در 
هاي فقيهان پيروي كرده و قصد هراساندن مردم را به عنوان يكي از اسلامي نيز از آورده

 هر كس براي ايجاد بر پايه اين ماده،. دهنده ركن مادي محاربه دانسته است هاي تشكيل ارهپ
الارض   محارب و مفسد في،رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد

دانند و بر برخي محاربه و تروريسم را يكي مي است كه " هراساندن" با همين شرط .باشد مي
 همان محاربه كه عبارت است از هر گروه اعم از ، تروريسمدر نظام اسلامي «هاين باوراند ك

شخص واحد ، حكومت، حزب، جمعيت و سازمان كه قيام مسلحانه و ايجاد رعب و هراس 
 نيز با  برخي.)183 :1380موسوي بجنوردي،  (»كنند و امنيت را در جامعه سلب و نقض كنند

 همچون سوء قصد به كه هيچ جايگاه فقهي ندارد،ريسم هاي ترواز گونهبرخي  ،همين پندار
-محاربه و افساد فيجرايم در حكم "هاي ضد امنيت هواپيما را در زمره جان مقامات يا بزه

  )141 و 140 :1387گلدوست جويباري، ( .دانندالارض مي
 افزار براي ترساندن محاربه به معناي بركشيدن جنگ.بزه تروريستي از محاربه جداست

افزار   جنگنهاي تروريستي نه شرطِ بود ولي در اقدام،است) تجريد السلاح لاخافه الناس(
افزون بر . شودگيري صرف از سلاح براي ترساندن، موجب تحقق آن ميلازم است و نه بهره

 پيĤمد محاربه تنها .هايي هست قصد مرتكب نيز ميان اين دو ناهمگونياين، از حيث نتيجه و
 حتي ترساندن نيز بايسته نيست و تنها ،دم است كه در ديدگاه برخي حقوقدانان مرترساندن

                                                                                                                 
 اين است كه آنها را بكشيد يا به ،كوشند در زمين ميجنگند و به فسادسزاي كساني كه با خدا و پيامبرش مي. 1

اين سزا براي خواري . برانيد) محل سكونت( دار آويزيد يا دستان و پاهايشان را بر وارونه هم ببريد يا از زمينشان
  .آنها در اين جهان است و در جهان ديگر براي آنها كيفري بزرگ است
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قصد ترساندن بس خواهد بود، در حالي كه پيĤمد تروريسم بسيار بيشتر از ترساندن بوده و 
افزون بر . گيرد كشتن، ضرب و جرح، ويرانگري، ربايش هواپيما و مانند اينها را نيز در برمي

 ضد امنيت اجتماعي است و هدف آن مردم است، در حالي كه تروريسم، اين، محاربه كنشي بر
  .اقدامي بر ضد امنيت ملي و هدف پاياني آن دولت است

تروريسم را مصداقي از افساد توان، آيد كه آيا مين پرسش به ميان مي اي،در اينجا
بيني شده   سوره مائده پيش33 همچون محاربه در آيه ،الارض الارض دانست؟ افساد في في

رضا، آهنگ از   همين سوره نيز در كنار قتل آمده است كه بر پايه تفسير رشيد32در آيه . است
علت منع قتل در  «،به سخن ديگر. گفته، براي بازداشتن از قتل است در آيه پيشفساد در زمين 

د حديث  وي با پيون،در جايي ديگر .)352 :تا رضا، بي رشيد (»قرآن، منع فساد در زمين است
زنا، سرقت، كشتن مردم و از  «:به ابن جرير و سپس به مجاهد، فساد را عبارت دانسته است از

 ولي فساد ، چندين بار در قرآن به كار رفته"فساد"با آنكه واژه  .)357 :همان(. »ميان بردن نسل
الارض  ساد في بيشتر مفسران، اف. داستان بسيار درازي دارد، سوره مائده33شده در آيه  بيني پيش

، فساد در زمين، پيĤمد قتل دانسته شده 32دانند، همچنانكه در آيه را معنا و پيĤمد محاربه مي
 كه دنبال محاربه و "يسعون في الارض فساداً"جمله  «،بر پايه ديدگاه علامه طباطبايي. است

رد ولايت و كردن اثر امور مو چيزهايي كه به هدردادن و باطل( معناي منظور ،جنگ ذكر شده
كند  ين ميرا مع) گري قطاع الطريقنظير جنگ كفار با پيامبر و اخلالحكومت الهي پيامبر باشد 
ا اخلال به امنيت عمومي و راهزني است نه هر جنگ و محاربه با كه همان فساد در زمين ي

امنيت اخلال به .  روشن است كه منظور همان اخلال به امنيت عمومي است،بنابراين. مسلمانان
عمومي و ايجاد خوف و هراس و نشاندن آن به جاي امنيت  كه طبعاً و به حسب عادت جز 

 در روايات فساد را به كشيدن ،شود و به همين جهتر بردن اسلحه و تهديد به قتل نميبا به كا
از سوي فقيهان نيز اين تفسير  .)188 :تا طباطبايي، بي( »اند شمشير و نظير آن تفسير نموده

الارض به عنوان بزه  ستاري جداگانه به نام افساد فييرفته شده و در نوشتارهاي فقهي به جپذ
جمله يسعون في «  برخي ديگر نيز با دستاويز روايت و تفسير ابن مجاهد .پرداخته نشده است

 اند كه در قرآن به آنها  بر زنا، قتل و سرقت نيز تسري داده، محاربهالارض فساداً  را افزون بر
  .)156 :تا قرطبي، بي( »پرداخته شده است
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الارض را  دانند و افساد في سيس جداگانه ميأالارض و محاربه را دو ت افساد في« برخي نيز 
 در باب هفتم )37 :1370زاده،  حبيب( »دانند كه داراي مفسده عمومي هستند تمامي گناهاني مي

الارض در كنار هم به و افساد في، محار1370مي مصوب كتاب حدود در قانون مجازات اسلا
گذار ايران در برخي   ولي قانون،اي ندارد الارض عنوان جداگانه  افساد في،و از نگاه قانونيآمده 
 به تنهايي "الارض افساد في"هاي كيفري كه بيشتر چهره مالي و اقتصادي داشته، از عنوان  مقرره

 قانون مجازات اسلاميجديد  در لايحه محاربهالارض از جداسازي افساد في. سود جسته است
الارض جاي  تروريسم و افساد في و هرچند از نگاه قانوني هنوز پيوند 1جاي پايي داردنيز 

الارض رفتار نيست و پيĤمد رفتارهايي مانند قتل و   چون افساد في،از نگاه فقه ولي ،درنگ دارد
   . خود قرار دهدتواند عنوان تروريسم را نيز زير پوشش محاربه است، نمي

  
 تروريسم چون بغي .2

  است كه يكي از جهادهايي،)جهاد با بغات(جنگ با سركشان پيش از اين گفته شد كه 
شود كه عليه به مسلماناني گفته مي« بغات  .جهاد آغازگرانه، واجب عيني استهمچون 

 .)112 :1368ي، جعفري لنگرود(»  مانند خوارج نهروان،پيشواي معصوم دين قيام كرده باشند

                                                                                                                 
آميز است و هرچند محاربه به عنوان بزهي مقيد  مي بسيار درنگجداسازي لايحه جديد قانون مجازات اسلا. 1

هاي  الارض با بسياري از بزه انگاري افساد في بيني شده و از اين جهت بر قانون كنوني برتري دارد، ولي بزه پيش
  يا المحاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان، م لايحه جديد، 281بر پايه ماده . پوشاني دارد ديگر هم

   سوي  به  شخصي   با انگيزه  هرگاه كسي .ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد
چنين  هم. شود  نمي  محسوب  محارب، باشد  نداشته  عمومي  او جنبه بكشد و عمل  يا چند شخص خاص سلاح  يك

  .اني موجب سلب امنيت نشوداست كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتو
 لايحه نيز، هر كس به طور گسترده، مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در 288بر پايه ماده 

 دايركردن مراكز ياتخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك احراق و نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، 
 ناامني و ورود خسارت عمده به ، شديد در نظم عمومي كشوراي كه موجب اخلال فساد و فحشا گردد، به گونه

 مفسد ، فحشا در حد وسيع گردديايا سبب اشاعه فساد ، تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي
  .گردد الارض محسوب و به اعدام محكوم مي في
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رواي عادل در سرزمين اسلامي با  سركشان يا بغات بايد مسلماناني باشند كه بر فرمانپس 
 از بغي را آشكار  نخستين فرق برجسته اقدام تروريستي،ن نكته همي.افزار شوريده باشند جنگ
 ولي ،زنديسر م) ها، مسلمان مرد در برخي گفته(بغي تنها از سوي مسلمان كند و آن اين كه مي

  . است كه ممكن است از همگاني سر بزنداقدام تروريستي، رفتاري
 .)481 :1413علامه حلي، ( گيردن امام عادل يا جانشينش انجام ميجنگ با بغات با فراخوا

با توجه به (  امام عادل و معصومدر نبودِاين هنگام كه  جدا از اينكه امام عادل كيست وآيا در
 ، يا خير، پديد آمدن بغي و پيكار با آن تصورشدني است)رخورد با بغاتروش امام علي در ب

 جنگ به شمار مي رود نوعيدهنده اين است كه بغي از جهت چيستي،  نشانامام عادل فرخوان 
 بلكه بايد امام عادل يا جانشين ،و برخورد با آن در اختيار دادگاه، قوه قضائيه يا پليس نيست

 را ها برآنند تا خودهرچند تروريست در حالي كه ، جنگ بدهدوي به طور مستقيم دستور
- ها نه جنگ رو در رو را مي زيرا تروريست، جنگ نيست ولي تروريسم،،جنگĤور نشان دهند

  .خيزند آزمايند و نه با سربازان و جنگĤوران به ستيز برمي
هاي ادين در انديشهالمللي درباره جنگ، دو گزاره بنيهاي بينتا پيش از بنيادگرفتن مقرره

 و دومي 1بودن توسل به جنگ يكي دادگرانه: آوري سايه انداخته بود فلسفي بر شيوه جنگ
گزاره نخست درباره شيوه آغازيدن جنگ بود كه بايد داراي . 2بودن رفتارهاي جنگي دادگرانه
غاز  جنگ بايد از سوي يك قدرت قانوني آگاهي داده شده و آ-يك« : هاي زير باشدويژگي

 جنگ، واپسين دستاويز -سه. دستي در جنگ بايد دادگرانه باشد سببِ پيش-دو. گرديده باشد
 -پنج.  براي آغازگر، به طور بخردانه، دورنماي پيروزي وجود داشته باشد-چهار. باشد

 ,Coady( »با اندازه پايداري طرف درگير باشد) متناسب(خشونت به كار رفته، بايد سازگار 

اصل «: گزاره دوم نيز درباره چگونگي رفتار در جنگ است كه داراي دو اصل است .)11 ,2002
اصل تناسب . هاي قانوني روا داشته شود جنگ تنها نسبت به هدف،گذاري كه بر پايه آنفرق

آميز، آسيب بيشتري در سنجش با گناه اصلي طرف درگير، هاي خشونتكه با دستاويز آن، شيوه

                                                                                                                 
1. Jus ad bellum 
2. Jus in bello 
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نبردن به غيرنظاميان است،   اصل نخست كه دربردارنده يورش،به ويژه .)Ibid( »به بار نياورد
  .گذاري ميان جنگ و تروريسم استترين سنجه فرقبرجسته

 چون نه تنها مكانِ تروريسم در سطح ،تروريسم همچون جنگ، پيرو زمان و مكان نيست
ي دارد، در يك كشورهاي جهان پراكنده است، بلكه تروريسم همچون جنگ كه آغاز و پايان

ادعاي جنگ  ،از يك سوشود تا  اين خود سبب مي، از اين رو.دهددوره زماني معين رخ نمي
 نتوان تروريسم را ، نامكاني و نازماني فرو رود و از سوي ديگربا تروريسم نيز به زير سايه

المللي  ينشده در اساسنامه ديوان كيفري ب بيني يكجا در زير يكي از چهار عنوان مجرمانه پيش
 ،جاي داد) اندازي سرزميني هاي جنگي و دست جنايات بر ضد بشريت، نسل زدايي، بزه(

هاي جنايت ضد بشريت يا نسل زدايي هرچند ممكن است برخي رفتارهاي تروريستي با سنجه
  .همخواني داشته باشد

كشتار يابد و از تهديد شخص گرفته تا  به طور خرد و كلان نمود مي، همچنين،تروريسم
هاي اقدام. ها، از ريشه با جنگ سنجيدني نيستند بيشترِ اين مصداقيابد وها دنباله ميانسان

هاي چهارگانه ژنو از مرزهاي جنگ  هاي كنوانسيونتروريستي بر پايه بسياري از گزاره
ره توان از عنوان بغي براي تروريسم نيز بهنمي ، بنابراين.جوانمردانه و هنجارمند بيرون است

بودن اين پديده  گذاران جهان به تروريسم، بزه تر اينكه، رويكرد همه قانون از همه برجسته. برد
 ولي باغي ،دشو دادرسي كيفري مشمول است كه بايد ي تروريست بزهكار،است و از اين رو

  .جنگجوي مخالف حكومت اسلامي است كه بايد مقرره هاي اسير جنگي بر وي بار گردد
بر ضد امام عادل است بغي . بغي فرق هست د و هدف نيز ميان تروريسم و پيĤمبه لحاظ

 .دهد ها نيز رخ مي بر ضد دارايي،وريسم افزون بر شخص ولي تر،افزارنه باشد كه بايد جنگ
 ولي در بغي، خيزش چندنفري ،افزار بايسته نيست ، بودن جنگ در انجام تروريسم،جدا از اين

  .ي دادگر، بايسته استافزارانه بر ضد پيشوا و جنگ
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  گيري نتيجه
ثر أتروريسم، پديده اي است تركيبي كه مفهوم آن به شدت از موقعيت مكاني و زماني مت

ها شده تا به بهانه مبارزه با آن،   اين مقوله، دستاويزي براي برخي دولت،از سوي ديگر. است
ويكم كه تروريسم بازتابي  بيست در آغاز قرن ،از اين حيث. منافع و اهداف خود را پيش ببرند

از نگاه مسلمانان به مقوله خشونت دانسته شده، طرح جايگاه تروريسم در منابع اسلامي را 
توان  مي،شده اسلامي هاي پذيرفته با بررسي اين منابع و سنجش آن با گزاره. كندضروري مي

يك با  گردد كه هيچ ي از دو مقوله ناشي م،دريافت كه طرح جهادگرايي يا تروريسم اسلامي
يكي انگ كشورهاي غربي به پشتيباني اعتقادي مسلمانان از : منابع اسلامي سازگار نيستند

  . در برداشت نارواي مسلمانان افراطي از مقوله جهاد،تروريسم و ديگري
نويسي در  گرايي و روايتدو منبع قرآن و سنت براي فقه، نصبا توجه به برجستگي 

هايي كه  پديده ، به همين دليل.رودنوان يك ويژگي برجسته به شمار ميبه ع ،هاي فقهينوشته
در نگاه .  جايگاهي ندارد،هاي انسانياند، از نگاه اين رشته از دانش هبيني نشد در فقه پيش

ستاري از فقه به موضوع تروريسم يا  پيوند تروريسم با فقه چنين است؛ زيرا در هيچ ج،نخست
هاي مفهومي كه  بررسي ولي با دستاويز، معناي امروزين پرداخته نشده استاقدام تروريستي در

هاي فقهي است،  و آموزههادادن تروريسم با گزاره ل سازگاري به دنبا وگرايي بر خلاف نص
  .توان ميان فقه و تروريسم، اين پيوند را يافتمي

 دو مقوله جهادگرايي و .ي استهاي فقهآموزهبررسي فقهي به تروريسم در گرو  وننگاه بر
اند كه خاستگاه برخي رفتارهايي شده  با برداشت ناروا،)شناختن ديگري مهدورالدم(روايي خون

ديده ارزشي و  تروريسم همچون پ،در اينجا. با معناي امروزين تروريسم سازگاري دارد
تري، انگ كشورهاي باخ سبب شده ،همين جهادگرايي و خون روايي. شودباورگونه دانسته مي

بر پايه ديدگاه فقه راستي آن است كه . تروريسم را بر كشورهاي مسلمان و مسلمانان بزنند
تجويزي براي جهاد است و نه  نه ، عادل و معصومعصر جديد و در نبودِ پيشواياندر  شيعي،
هاي هاي جهاد، از ريشه با اقدامافزون بر اين، مقرره. ياي براي خون ريختن ديگر دريچه

اقدامات كه در برابر  ( بايد پذيرفت جهادگرايي،رو وريستي همخواني ندارد و از اينتر
 بلكه كند،  عنواني است كه با جهاد فقهي يا شرعي همنوايي نمي)شودتروريستي به كار برده مي
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در رزمان در ميدان جنگ با هم  جهاد كه هماقدامي خودسرانه و خشن بوده و بر خلاف
 بيگناه و ناشناخته بوده ،شوندگيري كشته مي از سر غافلكه سم، بيشتر كساني  در تروري،ستيزاند

 تروريسم هيچ توجيه شرعي ندارد و با پذيرش ،رو  از اين.اند ها نبوده و در كارزار با تروريست
  .رنگ خواهد شد كمزني كشورهاي غربي نيز  اين نكته در نزد مسلمانان، انگ

به عنوان يك  (رچند همراه با مانندكردن اين پديده با محاربه ه،فقهي به تروريسم نگاه درون
و در )  پيرو امام عادلانهاي جهاد با مسلمانبه عنوان يكي از طرف( غي يا ب)بزه مستوجب حد

 به طور ست، ولي چنانكه گفته شد، تروريسميا جنگيدن با آنهاها  كيفردادن تروريست،نتيجه
گذار ايران بايد براي   قانون،رو از اين. ي سازگار نيستهاي فقهيك از عنوان دقيق با هيچ

المللي داشته و  ارد و چون اين پديده، مفهومي بيناي نوين بگذ هاي تروريستي مقرره اقدام
به اسناد جهاني  ،انگاري آن خواست جهاني براي پيكار با آن نيز بنياد گرفته است، در كنار بزه

  .نددز بپيوهاي تروريستي نيپيكارگر با اقدام
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